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  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   ٢٠١٣اکتوبر  ١۴ــ  گروھمب   

 

 
  

  

 "طليعۀ نيک" انشادِ  سپاس از  ابرازِ 
  

ضمن مطلب نوازشگر خويش  ،"اسير" زرگوارباستاد الشعراء و ملک الشعراء، فخر حضرت

ک=ن و درماــ اعنی ما د، ش، نشر خواھد اکتوبر ١۴ که در صفحۀ ،"طليعۀ نيک"زير عنوان 

اقرار  .ندگفتنورديدۀ ما را مبارکباد  نواسۀ تولدر داده و ف قراالطاِ  دورمَ را  نوخاسته ــپدرک=ن 

. ستبوده ا ما افتخارو مايۀ  ھميشه شامل حالشان  گرامی فاميلو  معظماستاد  الَطافِ که رم ميدا

م که رزومندياز اعماق قلب آ. حضور شان باد نثار، مااسبت صميميترين مراتب امتنان نبدين م

 باشندو س=مت می خرّ در عالم ی و نودرفاه و خوش دارمشان در  عزيز فاميلاستاد بزرگوار با 

  !!!روزگار ناگواریگزند و و برحذر از ھر 

رزوی شخصيم اين بود، که ميقترين آع و سالھای سال بود که آرزوی پدرک=ن شدن را داشتم

ً اصخ. دشوروشن  اولين نواسهشمم بدين چ حتی و آنان که از من ده و  نترھااوقتی ميديدم که جو تا

نواسه ھا  ه واسنو اند، پدرک=ن گرديده و از نعمت داشتن بيست سال کمتر پيراھن پاره کرده

به گفتۀ کابليان عزيز، ، خود را خيلی محروم ميديدم و باورم نمی آمد، که برخوردار بوده اند

ين را با خود به زير زمکه اين ارمان ديرين ام، فکر ميکرده ھميشه  .اص=ً روی نواسه را ببينم

 کنان نگريستند و ما را \يق داشتن تبسممگر ديدم که سرانجام بخت و اقبال به رويم . خواھم برد

  .نواسته دانستند

شماری ميکردم، که لحظه پدرک=ن شدن را دريافتم، در پيراھن نميگنجيدم و  از وقتی که مژدۀ

از مدت چار ھفته ای که نوزاد شيرينی . ، ديده به نور جھان روشن کنددلبندم نواسۀ چه وقت

د، خود را خوشبختترين موجود نوازش ميدھ ف قلب و احساسم راکنااعماق بخت و طالع و ا
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جگرگوشه ام  حتی وقتی خوابھا بسر ميبرم و مِ عالَ در فکر ميکنم، که اً بعض. روی زمين ميدانم

  .را در خواب ميبينمپدرک=ن بودن، يائی حالت رؤمی انگارم که کشيده ام، ھم تنگ در آغوش  را

و ذکر فکر ه از نيست ک ست، لحظه ایاز زمانی که چشمم از ديدار نواسۀ شيرينم روشن شده ا

 دمم،مو ھ خود ميباشم، يگانه يارفقط  با تی که در تنھائی و وق. رغ باشمفا نازنين نازدانۀاين 

لذت و مکان،  کوندو جھان و پھنای ھر لحظه به از تخيلش  ی ست کهوستداشتنيد ھمين موجود

  .ميبرم

قدرت  لیو ،قرار دارددر مراحل ابتدائی شعرگوئی  گرچه ،و قريحۀ خود راطبع حتی بعضاً 

درين باب را  یشعريۀ چپارھيچ تاکنون  م کهرمُلزم ميدا، انشاد ک=م منظوم را در خود ميبيند

ت ھَّ بَ اُ که در زير  ست،يافته ارا مرغکی حالت پرندۀ طبع د شاي .نساخته استکمپيوتر دفتر  نقش

 وھم ندۀپر که دوَ بُ بھتر  .در خود نميبيندل فرار را خيّ تو حتی  ادهدز دست ک را اتحرّ مار، توان 

در آن وقت به يقين . ايستد یيد و سر پاگذارم که خود به حال آگذارم و بخودش  قراررا به 

  .دروھد ساخو ،در قالب شعر و ک=م منظومچيزکھائی را ائی و ھچيز

  

  

 


